
آیا   کارکنان   سیا
 استاد   دانشگاه   شده اند؟

اتفاق عجیبی در دانشگاه های آمریکا در 
حال رخ دادن اســت که سبب نگرانی شده 
است. ایرنا به نقل از نشریه ژاکوبن دراین باره 
مطلبی منتشر کرده است. این فصلنامه که 
خود را «صدای پیشروی چپ آمریکا و پیگیر 
چشــم اندازهای سوسیالیستی در سیاست، 
اقتصاد و فرهنگ» معرفی می کند، در زمینه 
گســترش حضور کارکنان ســیا و نگاه های 
تحسین آمیز به عملکرد ترامپ ابراز نگرانی 
کرده اســت. این رســانه معتقد است که 
در یک ســال گذشــته، نهادهای اطلاعاتی 
بــار دیگر در مرکــز توجه قــرار گرفته اند و 
اغلب روایت هایی ستایش آمیز از عملکرد 
ســازمان های اطلاعاتی ارائه شــده است؛ 
از جملــه گزارش هایی که نقــش حیاتی 
ســازمان ســیا در ربودن نیکولاس مادورو 
را به شــکلی شــبیه یک فیلم جاسوســی 
روایت می کنند. این روند بخشــی از رویکرد 
گســترده تر دوران ترامپ اســت که قدرت 
آمریکا را به نوعی ســرگرمی تبدیل می کند 
و با اســتفاده از الگوهای فیلم های اکشن 
و بازی هــای ویدئویی، اقدامــات نظامی و 
مداخله گرایانــه آمریکا را بــه ماجراهایی 
هیجان انگیــز تبدیــل می کنــد. در همین 
حال، برخی نیروهای ســابق دستگاه های 
اطلاعاتی و انجمن های تخصصی نسبت به 
سیاسی شدن نهادهای اطلاعاتی در دولت 
ترامپ هشدار داده و پیامدهای آن را برای 
امنیت ملی آمریکا خطرناک دانسته اند. به 
این ترتیب، مجموعه این روایت ها تصویری 
همدلانه از نهادهای اطلاعاتی ارائه می کند؛ 
نهادهایــی که از یک ســو بســیار توانمند 
و حرفــه ای معرفی می شــوند و از ســوی 
دیگر، ظاهرا تحت فشــار قــدرت اجرائی 
قرار گرفته اند. گزارش های مشابهی درباره 
عملیات پیجر موســاد علیه حزب االله نیز از 
این دســت هستند. در این مطلب به نقش 
دانشگاه ها اشــاره شده است. دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشــی برای نهادهای اطلاعاتی 
تنها منابعی برای دسترسی به متخصصان 
نیســتند؛ آنهــا مکان هایی هســتند که در 
آنها دانش دربــاره فعالیت های اطلاعاتی 
تولید و منتشــر می شــود. ســازمان سیا از 
بورس های  کارآمــوزی،  برنامه های  طریق 
اســتخدام  فرصت هــای  و  تحصیلــی 
پــس از فارغ التحصیلــی، دانشــجویان را 
جــذب می کنــد. در کنــار ایــن روش های 
رسمی، شبکه ای غیررســمی از استادان و 
پژوهشگران نیز وجود دارد که دانشجویان 
مستعد را به ســیا معرفی می کنند. هدف 
اصلی این برنامه ها، افزایش ظرفیت جذب 
نیروی انســانی و آموزش افرادی متناسب 
با نیازهای سازمان اســت. پس از حملات
 ۱۱ سپتامبر، این همکاری ها شکل رسمی تری 
نیز پیدا کــرد. آژانس امنیــت ملی آمریکا 
نیز از طریق مراکز ملی برتری دانشــگاهی 
در حوزه امنیت ســایبری، دانشگاه هایی را 
که تخصص آنها بــا اولویت های این نهاد 
همخوانــی دارد، تأییــد و حمایت می کند. 
شرایط اقتصادی دانشگاه ها نیز این روند را 
تسهیل کرده است. کاهش بودجه آموزش 
عالی دولتی و افزایش هزینه های تحصیل 
و اداره دانشــگاه ها، بسیاری از مؤسسات را 
به منابع مالی نهادهای اطلاعاتی حساس تر 
کرده است. در کنار مسائل مالی، احساسات 
میهن پرســتانه نیز به جذب دانشــجویان 
و اســتادان کمک می کند؛ بــه گونه ای که 
همــکاری بــا برنامه های مــورد حمایت 
دســتگاه های اطلاعاتی می تواند به عنوان 

خدمت به کشور معرفی شود.
دومین مسیر نفوذ ســیا در دانشگاه ها، 
مشــارکت در تولید دانش اســت. سازمان 
ســیا در مواردی بــه شــکل مخفیانه نیز 
پژوهش های دانشگاهی را تأمین مالی کرده 
اســت. همچنین این شبکه شامل کتاب ها، 
مقــالات، مدارک دانشــگاهی، اســتادان و 
پژوهشگران همسو نیز شــده است. رشته 
«مطالعات اطلاعاتی» به ایجاد چارچوبی 
دانشــگاهی برای این حــوزه کمک کرده و 
بــه نهادهای اطلاعاتی امکان داده اســت 
دانش و تجربیات خــود را در قالب ادبیات 
علمی و آموزشــی عرضه کنند. در بخش 
قابــل توجهــی از ایــن ادبیــات، فعالیت 
اطلاعاتــی عمدتــا ابزاری بــرای حفاظت 
از کشــور و مقابلــه با تهدیدهــای جهانی 
معرفی می شــود و مواردی مانند شکنجه، 
بازداشــت و قتل هــای فراقضائی بیشــتر 
به عنوان انحرافاتی اســتثنائی، نه بخشــی 
از ســاختار تاریخــی این نهادهــا، توصیف 
می شوند. برخی افســران سابق سیا اکنون 
در دانشــگاه هایی مانند بوستون، تگزاس و 
جانز هاپکینز به عنوان «اســتاد حرفه ای» 
فعالیــت می کننــد. دانشــگاه کینگز کالج 
لندن نیز در قالب استاد میهمان، پژوهشگر 
میهمان و ســخنران سمینار، میزبان برخی 
نیروهای سابق ســیا بوده است. این ارتباط 
تــا آنجا پیــش رفته کــه برخی اســتادان 
مطالعات جنگ در این دانشگاه از نشریات 
سیا برای معرفی برنامه های آموزشی خود 

استفاده کرده اند.
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اول. ایــن هفته روابــط عمومی قوه قضائیه حکــم محکومیت چند 
روزنامه نــگار و فعال سیاســی را اعلام کرد. در میان اســامی، نام جناب 
عباس عبــدی هم بود. اگرچه ایشــان عــلاوه بر روزنامه نــگاری، فعال 
سیاســی نیز به شمار می روند، برای من کوشــش های او در زمینه روشن 
نگاه داشــتن چراغ روزنامه نگاری بســیار ارزشمند اســت. ابتدا خبر را از 
خبرگزاری «ایســنا» نقل می کنم و بدون ورود به تحلیل حکم که قطعی 
نبوده و جزئیات بیشتری منتشر نشده، نکاتی درباره کارنامه رسانه ای آقای 
عبدی از نظر وظیفه بیان می شــود. در خبر آمده است: «متعاقب انتشار 
یادداشــتی از ســوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادســتانی تهران 
بــه دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویســنده و روزنامــه اعلام جرم کرده 
بود که پرونده پس از انجام تحقیقــات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور 
قرار نظــارت قضائی ممنوعیت فعالیت رســانه ای در دادگاه کیفری یک 
استان تهران رسیدگی و حکم بدوی صادر شد. براساس حکم صادرشده 
عباس عبدی به یک ســال حبس تعزیری محکوم شــد. همچنین دادگاه 
حکــم به دو ماه توقف فعالیت و انتشــار روزنامه اعتماد داد. با توجه به 
فرجام خواهی متهمان، پرونده در تاریخ ۱۷ شــهریورماه ســال جاری به 

دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی قطعی صادر نشده است».
دوم. شــناخت من از عباس عبدی به دهــه ۷۰ برمی گردد، زمانی که 
روزنامه «ســلام» به عنوان تنها رســانه منتقد در داخل فعالیت می کرد. 
برای نســل های جدید که خبــری از کار رســانه ای در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
ندارد، شــاید انتشــار یک روزنامه موضــوع پیش پاافتاده ای باشــد، فقط 
دنبال کنندگان اخبار در آن زمانه می دانند که روزنامه نویسی چه اهمیت و 
البته خطراتی داشت. روان شاد دکتر نعمت احمدی همیشه نقل می کرد 
که نوشتن نقد و تحلیل حقوقی را از روزنامه «سلام» آغاز کرده و خود را 
مدیون تحریریه این رســانه اثرگذار می دانست که ستون حقوقی ثابت را 

برای نخستین بار بعد از انقلاب به راه انداخت.
ســوم. در زمانی که ســیدمحمد موســوی خوئینی ها (مدیرمســئول 
روزنامه «سلام») ســمت دادستانی کل کشــور را بر عهده داشت، آقای 
عبدی با مرکــز تحقیقات این نهاد همکاری می کــرد. حاصل این تجربه 

در کتابــی با نام «مباحثی در جامعه شناســی حقوقی در ایران» توســط 
انتشــارت آموزش انقلاب اســلامی در سال ۱۳۷۱ منتشــر شده است. او 
چند کتاب حقوقی دیگر نیــز دارد؛ از جمله «معمای حاکمیت قانون در 
ایران»، «تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی»، «سرمه کشیدن یا 
کورکردن؛ یادداشــت هایی درباره جامعه شناسی حقوقی»، «جرم، مجرم، 
مجازات در ایران»، «قدرت، قانون، فرهنگ». فهرســت نشــان می دهد با 
اینکه تحصیلات نویســنده در زمینه مهندســی پلیمر اســت، در انتخاب 
موضوع، عمــق تحلیل و نوآوری از بســیاری حقوق دانان آثار جدی تری 

تألیف کرده است.
چهارم. ســال ۱۳۸۱ دانشجوی حقوق بودم که خبر محاکمه اعضای 
«مؤسسه پژوهشــی آینده» منتشر شــد. این گروه (عباس عبدی، حسین 
قاضیان و بهروز گرانپایه) به جاسوســی، فروش اطلاعات به بیگانگان و 
تبلیغ علیه نظام متهم شــده بودند. قرار بود جلســه رسیدگی آذرماه در 
شعبه ۱۴۱۰ به ریاست ســعید مرتضوی در مجتمع قضائی ویژه کارکنان 
دولت (خیابان میرعماد) برگزار شــود. جلسه علنی بود و برای تماشای 
دادگاه بــه مجتمع رفتم. اما برگزارکنندگان به بهانه پربودن ســالن مانع 
ورود دیگر افراد از جمله نایب رئیس مجلس و رؤســای چند کمیســیون 
مجلس ششم شــدند. در حکم اولیه، عباس عبدی محکوم شد، ولی در 
نهایت دیوان عالی کشــور ایشــان را تبرئه کرد اما دو سالی در بازداشت 

ماند.
پنجم. هنگامی که در ســال ۱۴۰۱ یک وکیل دادگســتری و از اعضای 

هیئــت علمی دانشــکده حقــوق بــه دلیل نقد حکــم اعــدام یکی از 
بازداشت شــدگان، از دانشــگاه اخراج و بعدها برای اجرای حکم حبس 
روانه زندان شــد، مهندس عبدی تقریبا هر روز در شــبکه های اجتماعی 
نظیر اینســتاگرام و ایکس از او یاد کرد و ســاکت ننشســت در حالی که 
بیشتر همکاران ایشان در دانشگاه و کانون وکلای دادگستری مثل همیشه 

خاموش بودند.
ششــم. خردادماه ۱۴۰۴ دومین دور رأی گیــری انتخابات هیئت مدیره 
کانون وکلای دادگســتری مرکز پس از ابطــال انتخابات ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ 
(که برای نخســتین بار در تاریخ بیش از ۷۰ساله استقلال کانون وکلا رخ 
می داد) برگزار شــد. این انتخابــات الکترونیکی بود و نتایج چنان عجیب 
و غیرمنطقی بود که ســرانجام هیئت نظارت بر انتخابات تحت فشــارها 
تــن به ابطــال آن داد. در آن زمان روزنامه «هم میهن» همچنان منتشــر 
می شد. تیتر اصلی روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ به عنوان «انتخابات کانون 
وکلا؛ برندگان هم معترض شدند» به این موضوع اختصاص یافت. عبدی 
به عنوان مشــاور روزنامه و سرمقاله نویس، یادداشت اصلی صفحه یک 
را بــه این موضوع اختصاص داد و در جســتاری با عنوان «نتایج عجیب 
یک انتخابات» به این ماجرا پرداخت. در بخشــی از این یادداشــت آمده 
اســت: «... اول اینکه، ۷۰ درصد به مشارکت کنندگان افزوده شده است. 
شاید این مطلوب باشــد ولی چون پرینت آرای افراد داده نشده و مهم  تر 
اینکه ساختار و عملکرد برنامه شناخته شده نبوده و ایرادات گوناگونی به 
مراحل اجرایی و اعلام نتایج وارد شده و با نتایج عجیبی مواجه شده اند... 
جالب اســت وکیل یکی از محکومین اقتصــادی که در انتخابات مهرماه 
فقــط ۲۴۷ رأی آورده بود، در این انتخابات به یکبــاره ۲۵۵۶ رأی یعنی 

بیش از ۱۰ برابر رأی قبلی آورده بود...».
هفتــم. جامعه حقوقی به ویژه وکلای دادگســتری همــواره خود را 
پیشــگام در عرصه اجتماعی می دانند و برای احقاق حقوق شــهروندان 
تــلاش می کنند. انتظار این اســت که همان گونه که یــک دانش آموخته 
«مهندسی» در چند دهه خدمات علمی و عملی به نظام حقوقی داشته 

است، در این روزگار قدردان و پشتیبان او باشند.

محکومیت عباس عبدی و چند نکته

انتشار تصویری تازه از «مریت نیت»، ملکه ای از دودمان 
نخســت مصر باســتان، بار دیگر بحثی قدیمــی را در میان 
مصرشناســان زنده کرده اســت: آیا او نخستین زنی بود که 
حدود پنج هزار سال پیش بر مصر حکومت کرد؟ این تصویر 
که از آثار و ســنگ نگاره های مرتبط با مریت نیت بازســازی 
شــده، توجه پژوهشــگران و رســانه های عربــی را به زنی 
جلــب کرده که نامش در میان نخســتین فرمانروایان مصر 
دیده می شود؛ شــخصیتی که شاید نه فقط یک ملکه، بلکه 
یکی از اولین زنان حاکم در تاریخ مکتوب بشــر بوده باشد. 
مریت نیت در حدود ســال ۲۹۵۰ پیش از میلاد و در دوران 
دودمان اول مصر می زیســت؛ زمانی که پادشاهی مصر تازه 

شکل گرفته بود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ناپدیدشدن گسترده سگ ها 
در کره  جنوبی هم زمان با اجرای قریب الوقوع ممنوعیت تاریخی 
گوشــت ســگ خبر داده اســت. طبق این گزارش حالا بسیاری 
از آنها ناپدید شــده اند. در یک کشــتارگاه متروکه سگ واقع در 
یکی از شهرهای کره جنوبی، دســتگاه های شوک الکتریکی به 
دیواری تکیه داده شده اند که در نزدیکی آن، قفس های زنگ زده  
حاوی جمجمه سگ ها به چشم می خورد. پرسشی اساسی نیز 
مطرح می شود: چه بر ســر صدها هزار سگی آمد که روزگاری 
صرفا بــرای مصرف خوراکی انســان ها پــرورش می یافتند؟ با 
تغییر نگرش عمومی و روی آوردن نســل جوان کره جنوبی به 
نگهداری از سگ ها به  عنوان حیوان خانگی، این گوشت به تدریج 

محبوبیت خود را از دست داده است.

باستان شناســان در مصر مقبره ای ۱۷۰۰ســاله کشــف 
کرده اند که درون آن لوحی ســنگی با شعری ۱۹سطری به 
زبان یونانی باســتان قرار دارد؛ شعری که در بخش پایانی، 
پســری پدر درگذشــته اش را خطاب قرار می دهــد و از او 
می خواهد پیشــکش های فرزندان سوگوارش را بپذیرد. این 
مقبره در واحه داخله، نزدیک شــهر باســتانی موتیس، در 
منطقه ای که امروزه «موت» نامیده می شــود کشــف شده 
است. قدمت بنا به قرن چهارم میلادی بازمی گردد؛ دوره ای 
که مصر تحت ســلطه امپراتوری روم قرار داشت. مقبره از 
سنگ آهک ساخته شده و سقفی هرمی شکل دارد. احتمال 
داده می شود این فرد قاضی باشد. هرچند در گزارش رسمی 

به کشف بقایای انسانی در مقبره اشاره ای نشده است.

۱۰۰۱۷۰۰هزار۵۰۰۰
سالهسگسال

رسانه خوانی

گاهی برای کشتن حقیقت، لازم نیست آن را انکار کرد؛ کافی است آن را 
در میان انبوهی از روایت ها گم کرد. دروغ، همیشه با چهره ای آشکار وارد 
میدان نمی شــود. گاهی لباس حقیقت می پوشد؛ از چند واقعیت درست، 
چند گزاره انتخاب شده و چند سکوت حساب شده ساخته می شود. بخشی 
را می گوید و بخشــی را پنهان می کند؛ حادثه را از زمینه اش جدا می سازد؛ 
علت و معلول را جابه جا می کند و در نهایت تصویری می سازد که ممکن 
است تک تک اجزایش واقعی به نظر برسند، اما کلیت آن حقیقت نباشد. 
این همان جایی اســت که روایت سازی آغاز می شود. دروغ ساده می گوید 
چیــزی اتفاق افتاده که اتفاق نیفتاده اســت؛ اما تحریف، اتفاقی را که رخ 
داده، چنــان بازتعریف می کند که معنای آن تغییر کند و قلب حقیقت، از 
ایــن نیز فراتر می رود: واقعیت را حفظ می کند، اما جای نقش ها را عوض 
می کند. عامل، قربانی می شــود؛ قربانی، مقصر و مســئولیت، آرام آرام از 
شــانه صاحبش برداشــته و بر دوش دیگری گذاشــته می شود. واقعیت 
باقی اســت؛ اما نســبت انســان ها با واقعیت تغییر کرده است. چرا؟ زیرا 
انســان فقط برای دیگران دروغ نمی گوید؛ گاهی برای خودش نیز روایت 
می سازد. پذیرفتن خطا دشوار است. پذیرفتن شکست دشوارتر و دشوارتر 
از همه، مواجهه با این حقیقت اســت که شــاید تصویری که ســال ها از 
خود ســاخته ایم، با آنچه واقعا هستیم فاصله داشته باشد. اینجاست که 
خودفریبی متولد می شود. انسان ممکن است ابتدا روایتی را برای دفاع از 
خود بســازد؛ اما تکرار، آن روایت را به باور تبدیل می کند. در نهایت، دیگر 
از یــک دروغ دفــاع نمی کند؛ از هویت خود دفــاع می کند. و هنگامی که 

چنین روایتی از فرد فراتر می رود و وارد فضای جمعی می شــود، مســئله 
دیگر صرفا اخلاق فردی نیست؛ مسئله، قدرت و حافظه اجتماعی است.

تکرار، بی اثر نیســت. پژوهش های روان شــناختی طی سال های اخیر 
بارها نشان داده اند که مواجهه مکرر با یک گزاره می تواند احساس آشنایی 
و در نتیجه ادراک درستی آن را افزایش دهد؛ پدیده ای که در ادبیات علمی 
اثر حقیقت ناشی از تکرار نامیده می شود. پژوهش های جدیدتر حتی نشان 
داده اند که تکرار اطلاعات نادرســت می تواند احتمال بازنشــر آنها را نیز 
افزایش دهد. پس یک دروغ، برای ماندگارشــدن الزاما به سند نیاز ندارد؛ 
گاهی به تکرار نیــاز دارد. یک نفر می گوید؛ دیگری نقل می کند؛ ســومی 
به آن اســتناد می کند؛ چهارمی می گوید همه ایــن را می دانند و ناگهان، 
دروغ دیگر صاحب ندارد. در این مرحله، روایت از ســازنده خود مســتقل 
شــده است. اینجاست که قدرت وارد صحنه می شود. قدرت فقط توانایی 
تحمیل یک تصمیم نیســت؛ گاهی توانایی تعیین این است که یک واقعه 
چگونه دیده شــود، با چه واژه ای نامیده شود و در حافظه جمعی چگونه 
باقی بماند. زبان در اینجا دیگر صرفا ابزار بیان نیســت؛ ابزار شکل دادن به 
ادراک اســت. واقعه شاید همان واقعه باشد؛ اما قاب تغییر کرده است. و 
گاهی انســان نه با خودِ واقعیت، بلکه با قابی که واقعیت درون آن قرار 
گرفته فریب می خورد. بنابراین برای شناخت یک روایت، فقط نباید پرسید: 

چه گفته شده است؟ باید پرسید: چه چیزی گفته نشده است؟ چه بخشی 
حذف شــده؟ چه کسی از این روایت سود می برد؟ چه کسی مسئولیت را 
بر عهده گرفته و چه کسی از آن گریخته است؟ آیا علت و معلول جابه جا 
شده اند؟ آیا معیارهای سنجش برای خودی و غیرخودی یکسان است؟ و 

مهم تر از همه، چه شاهدی می تواند این روایت را اصلاح کند؟
این پرســش آخر، مــرز میان حقیقت جویی و روایت پرســتی اســت. 
حقیقت، برخلاف روایت بســته، از پرسش نمی ترسد. اما روایت بسته، هر 
شــاهد مخالفی را دشمن خود می بیند. ســند را توطئه می نامد، شاهد را 
مغرض، پرسشگر را بی خبر و واقعیت نامطلوب را تحریف. در این مرحله، 
روایت دیگر وســیله فهم واقعیت نیست؛ جایگزین واقعیت شده است و 
شــاید این خطرناک ترین لحظه باشــد. زیرا جامعه ای که دیگر میان آنچه 
اتفاق افتاده و روایتی که درباره آن ســاخته شــده تمایز نمی گذارد، دیر یا 
زود حافظه خود را نیز به دســت روایت سازان خواهد سپرد. مسئله امروز 
فقط این نیســت که چه کسی دروغ می گوید. مسئله مهم تر این است که 
چه کســی روایت را می سازد، چه کســی آن را تکرار می کند، چه کسی از 
آن ســود می برد و چرا دیگران آن را بدون پرســش بازنشر می کنند. شاید 
بزرگ ترین مسئولیت انســان امروز، نه انتخاب سریع میان روایت ها، بلکه 
بازگشــت به ابتدایی ترین و در عین حال دشــوارترین پرسش باشد: واقعا 
چه اتفاقی افتاد؟ زیرا حقیقت همیشه از میان نرفته است. گاهی حقیقت 
درســت همان جاست؛ آرام، خاموش و بی ادعا. این ما هستیم که آن را در 

میان انبوه روایت ها گم کرده ایم.

چه کسی حقیقت  را  کشت؟  

همه  چیز دست ما نیست

یک جایی از زندگی آدم خسته می شود از بس 
خواســته درســت زندگی کند. فکــر کرده اگر 
بیشتر دوست بدارد، اگر بیشتر صبر کند، اگر کمتر خطا 
کند، اگر حواســش را بیشتر جمع کند، آخرش زندگی 

کوتاه می آید.
اما زندگی اهل کوتاه آمدن نیست. گاهی هرچه را 
می توانی، انجام می دهی و باز چیزی خراب می شود. 
رابطه ای که برای ماندنش جنگیده ای می رود. کاری 
که برایش ســال ها جان گذاشــته ای، تمام می شود. 
آدمی که خیال می کردی پناه توست، خودش محتاج 
پناه می شــود و گاهی تمام اینها درست در روزهایی 
اتفــاق می افتد که تو دیگر توان یــک مصیبت تازه را 
نداری. ما خیال می کنیم اگر مراقب باشیم، می توانیم 
جلوی اتفاق ها را بگیریم؛ نمی توانیم. دنیا در اتاق ما 
نمی ماند تا از ما اجازه بگیرد. آدم ها تصمیم خودشان 
را دارنــد. زمان کار خــودش را می کند. بیماری از راه 
خــودش می رســد. جنگ می شــود. پــول بی ارزش 
می شود. کســی می رود. چیزی از دســت می رود. و 
تو می مانی با دســت هایی که هنوز برای نگه داشتن، 
دراز مانده اند. شــاید برای همین است که این روزها 
این قدر آدم خســته اســت. ما فقط با بحران زندگی 
نمی کنیم، با ترسِ بحران بعدی هم زندگی می کنیم. 
هنوز یکی تمام نشده، یکی دیگر از راه می رسد. هنوز 
خاک یک فقــدان از روی شــانه هایمان نریخته، باید 
برای دیگری آماده باشــیم. و بدتــر از همه، خودمان 

را مقصر می کنیم.
می گوییم  کاش بیشــتر تلاش کــرده بودم. کاش 
زودتر می فهمیدم. کاش جور دیگری رفتار می کردم. 
شاید بعضی کاش ها فقط شــکل محترمانه انکارند؛ 
انکار این حقیقت ساده و تلخ که همه  چیز در اختیار 
ما نیســت. تلاش لازم اســت، اما کافی نیست. گاهی 
آدم خــوب انتخاب می کند و باز شکســت می خورد. 
خوب دوســت مــی دارد و باز تنها می ماند. درســت 
می جنگد و باز چیزی را از دســت می دهد و این  شاید 
یکی از ســخت ترین سوگ های بزرگسالی باشد: سوگ 
آن آدمــی که فکر می کرد اگر به انــدازه کافی خوب 
باشــد، می تواند زندگی را نجات بدهــد؛ نمی تواند و 
فقط می تواند ســهم خودش را انجام دهد. بقیه اش 

را باید  با تمام تلخی اش به زندگی سپرد... .

فواصل بیمه ای برطرف  می شود؟
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از اصلاح 
فرایند احتساب سوابق بیمه ای کارگران بدون 
نیاز به شــکایت از کارفرما، درخواســت بخشودگی 
۶۰درصدی جرایم بیمه ای و پیگیری پوشش بیمه ای 

کارگران بنادر خبر داد.
 احمــد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در نشســت با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشــهر 
در ســازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به مطالبات 
مطرح شده از ســوی فعالان اقتصادی و نمایندگان 
مردم آبادان و خرمشــهر، از اصــلاح فرایند مربوط 
به انفصال ســوابق بیمه ای، درخواست بخشودگی
 ۶۰ درصــدی جرایــم بیمــه ای و پیگیری پوشــش 

بیمه ای کارگران بنادر خبر داد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ادامه از 
اصلاح فرایند مربوط به انفصال سوابق بیمه ای خبر 
داد و گفت: گاهی فردی در طول چند ســال گذشته، 
مثــلا پنج ماه ســابقه بیمه ای نــدارد. طبق مقررات 
فعلی، فرد باید علیه کارفرما شــکایت کند، اشــتغال 
خــود را اثبــات کند و پس از آن کارفرمــا با پرداخت 
جرایم، حق بیمه را بپردازد. میدری افزود: «پیشــنهاد 
اصــلاح این فراینــد در هیئت مدیره تصویب شــده و 
ان شاءاالله اجرا می شــود؛ به این ترتیب فرد می تواند 
بدون شــکایت علیه کارفرما، ســابقه خود را به روز و 

مبلغ مربوط را پرداخت کند».
او با اشــاره به گســتردگی این مســئله گفت: «ما 
حــدود ۹ میلیــون نفر-مــاه موارد انفصال ســوابق 
بیمه ای داریم و این اصلاح می تواند برای بســیاری از 

کارگران رضایت بخش باشد».

روان خوانی

خبر خوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم  ایوبی

روان شناس
پگاه پاکزاد
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